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Abstract

Identity has played a pivotal role in social movements. In sociology
and political science, the notion of “social identity” is defined as
the way that individuals label themselves as members of
particular groups. According to postmodernism, every identity is

unfixed and in flux. Whilst the duality of Iranian/Islamic is rooted in
the emergence of the Islamic empire and its expansion to other parts
of the world, the triple concept of Iranian/Islamic/modern (including
liberal and socialist) dates back to the "Constitutional Movement" of
1905. Iranian identity crisis originates from historical paradoxes.
Overcoming the identity crisis needs a synthesis between Islamic and
Iranian cultures in one hand, and a critical approach to the western
civilization on the other hand.
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مقدمه
هویت اجتماعی در معناي عام خود، عبارت است از تعریـف انـسان از خویـشتن در ارتبـاط                    

: اما در روانـشناسی اجتمـاعی، معنـایی اخـص از معنـاي فـوق پیـدا کـرده اسـت                    . دیگرانبا
معنـاي اخیـر تـا حـد زیـادي      . هاي اجتماعی مختلـف خود بر اساس عضویت در گروه   تعریف

.G.H(ن تحقیقات هربرت مید مدیو Mead (هـا  وي، بـین هویـت افـراد و جایگـاه آن    . است
بـر اسـاس تحقیقـات پارسـونز،     1.پیونـد برقـرار نمـود   ـ  عنوان یک کلبهـ  نظر اجتماعیاز

. نمایـد سیستمِ شخصیت نقشی مهم در مـشارکت شـخص در نظـام اجتمـاعی ایفـا مـی               زیر
خواهنـد کـه بـه سـؤال     دهنـدگان مـی  یدانی از پاسـخ هاي فوق، در تحقیقات م    محققان حوزه 

ارتباطی علیّ بـین نیازهـاي هویـت اجتمـاعی و           ) Tajfel(تایفل  . دهندپاسخ» کیستم؟من«
هـاي  اصلی وي این بود که هویت      ۀفرضی. اشکال مختلف رفتارهاي بین گروهی کشف نمود      

آنجـا بـود کـه او توانـست         از  . شوداحساسات گروهی حفظ می    ۀوسیلاجتماعی افراد اساساً به   
حتی در آن هنگام که درگیري خاصی وجود نـدارد ـ  اهمیت سیطرة تبعیضات بین گروهی را

هـاي صـنعتی و     هاي اقلیت، درگیري  بر این اساس وي به مسئله وضعیت گروه       . مطرح کند ـ  
2.هاي نژادي پرداختتمایزات زبانی بین گروه

هویت اجتماعی انـسان،  . شودمري نسبی تلقی میاـ  گفتمانۀخصوص در نظریبهـ  هویت
شـود و همـواره فـرآوردة کردارهـاي        در هوا معلق است، در صحنۀ تاریخ و اجتماع ظاهر مـی           

منظور، ماهیت جهانی انسان نیست، بلکه برداشت او از خود، یعنـی            . شودانسانی محسوب می  
تماعی بنیادینی در کار    هیچ هویت اج  . کندهویت اجتماعی اوست که هر آن، چهره عوض می        

زنند، امـا بـه هـر حـال     چند قدرت و دانش در هر عصري هویت انسان را رقم می        هر. نیست
کنند و بر وفـق آن بـه   ها در طی زمان، کم و بیش هویتی طولانی براي خود تصور می    انسان

آنجـا  هـا هـستند و از  ها تابع گفتمانگفتمان، هویتۀبر اساس نظری3.نگرندخود و جهان می   
گیرند و بـا متحـول      ها شکل می  ها نیز در درون گفتمان    که حقیقت مطلق وجود ندارد، هویت     

. کنندها تغییر میشدن آن

1. See: Kupper & Kupper, 1996: 789.
2. See: Kupper & Kupper, 1996: 790.

.96-95: 1377یریه،بش: نک. 3
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ماهیـت شـیء    (آنچه در این مقاله مد نظر است، هویت اجتماعی است نه هویـت فلـسفی                
، نارنـست رنـا   بـه قـول     . هویت اجتماعی با مفهوم ملت عجین است       1).خواص آن اساسبر
اي که در واقع پشت و دو مقوله. اخلاقیـ  ملت، یک روح است؛ یعنی یک اصل ذهنییک«

اولی داشتن میراثی . سازنداخلاقی را میـ  روي یک سکه هستند، این روح و این اصل ذهنی
غنی و دیگري وجود اجماع روز، مبنی بر این که ملت مصمم است به زندگی مـشترك خـود                   

: توان گفت هویت ایرانـی متـأثر از چهـار فرهنـگ اسـت             تر می کل دقیق به ش  2».ادامه بدهد 
اما آیا فرهنگ ما به     . فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ غربی و فرهنگ سوسیالیستی        

هنجار از این منابع چهارگانه تغذیه کرده است؟ این نوشتار در پی بررسـی              شکل خودآگاه و به   
هنجار نبوده، بلکه به بحران هویـت نیـز        ش خودآگاه و به   تنها این گزین  این مسئله است که نه    

. با ورود اسلام به این مرز و بوم، نوعی دوگانگی فرهنگی در ما ایجـاد شـد                . منجر شده است  
انجامـد، امـا ایـن دوگـانگی     تري بـی تر و جامع نهاد کامل توانست به هم  تقابل دو فرهنگ می   

بلکه به زمان معاصر در قالبی جدیـدتر منتقـل          تنها در آن زمان به شکل مناسب حل نشد،          نه
از یـک سـو و کوشـش         3»خدمات متقابل اسلام و ایران    «تلاش مرتضی مطهري در     . گشت

از سویی دیگر شاهدي بر این مدعاست که مسئلۀ          4»هاي تیره درخشش«آرامش دوستدار در    
.باشدجمع ایرانیت و اسلامیت هنوز براي ما مطرح می

. شناسـی فرهنـگ اسـت   سی هویت اجتماعی، بررسی آن از طریق گونـه هاي برریکی از راه  
هویت به معناي عام    . کنداین مقاله، هویت اجتماعی و ملی را صرفاً از این دیدگاه بررسی می            

علاوه بـر آن، تمرکـز      . تواند از دین، سرزمین، تاریخ، فرهنگ، زبان و دولت برخاسته باشد          می
در . پـردازد هـاي آن دو مـی  است و کمتر به دیگر جنبه  این مقاله بر هویت و فرهنگ سیاسی      

عنوان یک نقطه عطف، ما را با میهمان ناخوانده         توان گفت مشروطه، به   این راستاست که می   
بنـامیم،  » سـنت «ا اسلامیت رـ  اگر بتوانیم مجموعۀ ناهمگون ایرانیت. و جدیدي روبرو کرد

متفکـران مـشروطه بـر آن    . قلمـداد کـرد  تجدد ـ  توان تقابل سنتانقلاب مشروطه را می
سـازي بـه   بودند که ما را با این میهمان جدید آشنا سازند، اما از آنجـا کـه گـاه ایـن آشـنا         

1. See: Audi, 1999: 415.

.13-1382:12رجایی،: نک. 2
.1362مطهري،: نک. 3
.1377دوستدار،: نک. 4
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ـ  بالأخص با عنـصر مـذهب  ـ  شد و گاه دیگر با سنت پیشینشیفتگی و وادادگی بدل می
کـسانی کـه   بـدیهی بـود   . نمود، مسئلۀ جدید ما تعـارض سـنت و تجـدد شـد          ناسازگار می 

ــر ــانگی ب ــت) Dualism(دوگ ــک   ـ   ایرانی ــد، این ــائق آین ــد ف ــسته بودن ــلامیت نتوان اس
تجـدد موفـق   ـ  اسـلامیت ـ  پیچیـدة ایرانیـت  ) Trinity(گـانگی  در حل سـه توانستندنمی

عدم آشـنایی صـحیح   : افزود، دو مسئلۀ دیگر بود    می ایشانهاي  آن چه بر ناکامیابی   . باشند
هـات مثبـت و منفـی آن و مرکـب بـودن تجـدد از فرهنـگ غربـی              و کامل با تجـدد و ج      

پس در واقع ما با یـک مربـع روبـرو شـده             . و فرهنگ سوسیالیستی  ) تأکید بر لیبرالیسم  با(
! بودیم، نه با یک مثلث

هاي فرهنگ سوسیالیستی را نباید در فرهنگ موجودمان دست کم بپنداریم؛ چرا که در دهه      
سزا در انقلاب اسلامی نیز انقلابی در هم آمیختند و تأثیري به       با فرهنگ اسلامی و    50و   40

اسـلامیت و پـس از آن بـا    ــ  اگر قبل از انقلاب مشروطه بـا دوگـانگی ایرانیـت     . ایفا نمودند 
)شامل فرهنـگ غربـی و سوسیالیـستی       (و تجدد   ) شامل ایرانیت و اسلامیت   (دوگانگی سنت   

ست بر بحران هویت فـایق آیـد و ترکیـب و هـم     تنها نتوانروبرو بودیم، انقلاب اسلامی نه   
نهادي جدید به دست دهد، بلکه ترکیب جدیدي از مربع فوق به وجود آورد که در نوع خود 

تمــامی محاســن و معایــب ایــن ترکیــب، در بــدیع بــودن و . بــدیع و بــسیار پیچیــده بــود
ین رسمی و   انقلاب اسلامی با تغلیظ فرهنگ اسلامی در قالب د        . اش نهفته است  پیچیدگی

دولتی و فرهنگ سوسیالیستی به شکل فرعی و با ترقیق عامل ایرانیت و مخالفت با تجدد، 
از یک طـرف میـشل      . ترکیب جدیدي به دنیا عرضه نمود که تعجب همگان را برانگیخت          

درسـتی  فوکو آن را انقلاب پسامدرن و ضد تجدد نامید و بر تأثیرعامـل مـذهب در آن بـه                  
دیگر چون انقلاب زود به نتیجه رسید و ضـدیت بـا غـرب نهادینـه و                 از طرف   . اشاره کرد 

تئوریک نشده بود، پس از مدتی گرایش به فهم تجدد و استفاده از دستاوردهاي مثبـت آن       
مهرورزي بـه عنـصر   . آغاز شد و از سویی دیگر التقاط سوسیالیسم با اسلام زیر سؤال رفت  

هر چه از آن زمـان      . می ارتباط مستقیم داشت   ایرانیت، با دور شدن از پیروزي انقلاب اسلا       
به این عامل بهاي بیـشتري  ـ  به دلایل مختلف از جمله رسمی شدن دینـ  شویمدور می

شود؛ اما هیچ گاه مشخص نشده که هر یک از این عناصر ترکیبی چه جایگاهی را میداده
.اشغال کرده اند
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ن و نـسبت چهـار فرهنـگ ایرانیـت،     بررسی بحران هویت ایرانـی، یـافتن عوامـل ایجـاد آ         
شـمولی حقـوق   اسلامیت، فرهنگ غربی و فرهنگ سوسیالیستی، نسبت این بحران با جهـان         

.هاي برون رفت از این بحران، وظیفه این نوشتار استبشر و اشاره به برخی راه

اسـلامیت، سـه گـانگی    ـ  بحران هویت ایرانی در زمان کنونی ریشه در دوگانگی ایرانیـت 
سوسیالیـسم  ـ  اسلامیتـ  و سه گانگی ایرانیت) لیبرالیسم(تجدد غربی ـ  اسلامیتـ  رانیتای

الگوي نظـري برگزیـده   . اندها در دوران خود در حد بحران نبوده    دارد؛ هرچند این چند گانگی    
تحلیل گفتمان با تأکید بر لاکلا و موف است که در اینجا با حیثیت روشی به آن   ۀشده، نظری 

.شودیسته مینگر

گفتمانۀنظریمفاهیممهمترینـ 1
عنوان یـک مفـروض تلقـی    ها بهگسست گفتمان) Discourse Theory(در نظریۀ گفتمان 

به . هاستهاي تاریخی تداوم تاریخ و عدم گسست آن       فرض نظریه شود، در حالی که پیش    می
تمـانی بـه فرآینـدهاي    هاي زبـانی و اعمـال گف  نظر فرکلاف تحلیل انتقادي در بررسی پدیده 

ایدئولوژیک در گفتمان، روابط بین زبان و قـدرت، ایـدئولوژي، سـلطه و قـدرت و نـابرابري،                    
هاي داراي بار ایدئولوژیک در گفتمان و باز تولید اجتمـاعی ایـدئولوژي زور توجـه                فرضپیش

ضـوع  گـران، هـدف و مو     اي کـنش  کرده و عناصر زبانی و غیر زبانی را به همراه دانش زمینه           
 ـ ارنستو لاکلا و شنتال موف، تا حـد زیـادي وام          . دهدمطالعۀ خود قرار می    گفتمـان   ۀدار نظری
ایشان از همۀ امور اجتماعی، برداشتی گفتمانی ارائه و کاربردهاي بهتري          . میشل فوکو هستند  

از دیدگاه نظریۀ گفتمان امور اجتمـاعی بـه         . براي نظریۀ گفتمان در علوم سیاسی نشان دادند       
. اندهاي گفتمانی قابل فهمابۀ ساختمث

شود، گفتمـان   بندي حاصل می  نزد لاکلا و موف، کلیت ساختار دهی شده که از عمل مفصل           
)Discourse (                نام دارد و هر عملی که میان عناصر پراکنده در درون یک گفتمان، ارتباط برقـرار

هـویتی  1.شـود ندي نامیده می بنحوي که هویت این عناصر اصلاح و تعدیل شود، مفصل         کند به 
بنـدي  بنـدي در درون یـک صـورت   شـود، تنهـا بـا مفـصل       که به کارگزاران اجتماعی داده مـی      

) Hegemony(فرآینـد هژمـونی  . آیـد و هـیچ ثبـات و عینیتـی نـدارد     دسـت مـی   هژمونیک به 

.163: 1377هوارث،: نک.1
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در عمـل  . رسـیم گاه به تثبیت نهـایی نمـی      اند و لذا هیچ   هاي هژمونیک موقتی  بنديصورتو
) Equivalence Chain(ارزي هــاي اصــلی بــا یکــدیگر در زنجیــره هــمبنــدي، دالمفــصل
ــودن  1.شــوندمــیترکیــب ، )Availability(لازمــه موقعیــت یــک گفتمــان، در دســترس ب

) Elements(ر  ـعناص ـ 2.است) Credibility(ار  ـو اعتب ) Acceptability(پذیرش  تـقابلی
3.اندها تثبیت نشدهی هستند که معناي آنهاینشانه-)Moments(ها برخلاف وقته-

هامحدودیتوهاکارآییگفتمان،تحلیلـ 2
. تواند انتقال مفاهیم از یک گفتمان به گفتمان دیگر را توضیح دهـد خوبی میگفتمان به ۀنظری

طور مثال، از دوران مشروطه با گفتمان جدیدي به نام تجدد آشنا شدیم و از آن زمان به بعـد،                به
هویت ما نه تنها امري واحد نیست       . فاهیم زیادي از آن گفتمان بر هویت ما تأثیر گذاشته است          م

. و از هر فرهنگی چیزي را برگزیده، بلکه در طول زمان هـم دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت        
و سوسیالیستی بـا توجـه بـه    ) لیبرالی(سنجی گفتمان ایرانی با سه گفتمان اسلامی، غربی       نسبت

. رسدهیم لاکلا و موف به خوبی با این نظریه قابل توجیه به نظر میوسعت مفا

: گیـرد پرداختن به مسئلۀ هویت از دیدگاه گفتمانی در تعارض بـا دو روش دیگـر قـرار مـی                 
گرایـی  جوهرگرایی که به وجود حقایقِ غیر قابل تقلیل و غیر قابل تغییر معتقد اسـت و سـازه              

که ماهیـت را سـاخته و پرداختـه اجتمـاع و تـاریخ      ) Social Constructionalism(اجتماعی 
. گیرنـد در دسـته اخیـر قـرار مـی    ـ  چون لوکمان و برگـر همـ  شناسان معرفتجامعه. داندمی
4.آورداي است که از دیالکتیک میان فرد و جامعه سـر بـر مـی            دیدگاه ایشان، هویت پدیده   از

5.دارد) Relational(اي گفتمان، هویت، شخصیت رابطهۀعکس، در نظریبر

کـارگیري ایـن   هـایی در خـصوص بـه   در عین حال، در مقالۀ حاضر ممکن است محدودیت       
یکی از مفروضات این نظریه آن است که جهان، پراکنده و پیچیده اسـت  . نظر برسدروش به   

یت هاي پسا مدرن، نسب   مبناي نظریه . شودهاي گفتمانی ما درك می    بنديو تنها از گذر مقوله    

1. See: Laclau &Mouffe, 1985: 127-134.
2. See: Jorgensen & Phillips, 2002: 28.
3. See: Laclau, and Mouffe, 1985: 105.

.244-236: 1375،لپیتر: نک. 4
.162: 1377هوارث،: نک. 5
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براي حل این معضل توجه بـه  . نمایدشناسانه است که با مبناي مذهبی ما سازگار نمی        معرفت
در این نظریـه واقعیـت بیرونـی نـسبی نیـست، امـا فهـم از          . تواند کارگشا باشد  چند نکته می  

ها هیچ قوانین عینی و ضروري وجـود  واقعیت همواره نسبی است و همچنین خارج از گفتمان   
هـاي امکـانی و   بنـدي یري تحول تاریخ نیز روشن نیست و همۀ چیز به مفـصل گجهت. ندارد

گرایی در  گرچه نسبی . شوند، بستگی دارد  تصادفی که مواد خام آن از حوزه گفتمانگی اخذ می         
گفتمان با مکاتب وحیانی سر سازگاري ندارد، اما بحث این مقاله، هویت ایرانـی اسـت             ۀنظری

تواند تعدیل شود و در درجۀ دوم       گرایی گفتمانی می  اول نسبی  پس در درجۀ  . نه متون وحیانی  
مسئلۀ دیگر آن اسـت کـه      . نمایدنسبیت در هویت ملی چندان با مبانی دینی ما ناسازگار نمی          

کند، در حالی که در موضـوع حاضـر   گفتمان لاکلا و موف ارتباط متن و زمینه را بررسی نمی     
در شکل گیري هویت ـ  بالأخص از مشروطه به بعدـ  توجه به شرایط عینی داخلی و خارجی

چـون زبـان و     رسد توجه به عناصري هـم     به همین دلیل به نظر می     . فعلی ما مؤثر بوده است    
.به تعمیق بحث کمک نمایدـ گونه که در گفتمان فرکلاف وجود داردآنـ قدرت

اسلامیتـ ایرانیتدوگانهـ1ـ2
دو ورود اسلام به ایران مطرح بوده، در زمان مشروطه وجـود  اسلامیت از بـ  دوگانۀ ایرانیت

خـان  در دورة مشروطه، میرزا آقا    . شکلی دیگر امتداد یافته است     داشته و تا زمان حاضر نیز به      
فشرد و عامل عقب ماندگی ایرانیـان را  کرمانی بیش از دیگران بر ناسیونالیسم ایرانی پاي می       

بـه فرهنـگ ایرانـی، افتخـارات     » رسالۀ سه مکتـوب «او در  . دانستحمله اعراب به ایران می    
زاده نیـز  آخونـد . کندبالد و از اعراب با بدترین صفات یاد می        ایران باستان و کیش زرتشت می     

هـا و   ترین قوم و دینش را موجب عقب ماندگی تاریخی آن         ترین و نگون بخت   عرب را گمنام  
1.دانستمعنا و افسانه میادیان را جملگی بی

تـري پیـدا کـرد؛ چـرا کـه بـا دو       اسلامیت در دورة رضاشاه شکل پیچیـده ـ  تضاد ایرانیت
هـا بـا قاجـار آن بـود         تفـاوت پهلـوي   . شبه مدرنیسم و نوعی سکولاریـسم درآمیخـت       عامل

ـ  کردند، ولی شاهان پهلويه محدود میـۀ بالاي جامعـح طبقـه را در سطـقاجار مدرنیتهـک
روشـنفکرانی  . ملت را در معـرض امـواج سـهمگین آن قـرار دادنـد     ـ  خصوص محمدرضابه

. 32: 1987آخوند زاده، : نک. 1
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همچون صادق هدایت و اخوان ثالث نیز بر ناسـازواري دو فرهنـگ ایرانـی و اسـلامی پـاي                  
ارائـه کـرده    » خـویی دین«در زمان ما نیز آرامش دوستدار آن انگاره را در قالب             1.فشردندمی

البتـه او توضـیح     . ید در این عامل جـستجو نمـود       روزي ایرانیان را با   به اعتقاد وي، سیه   . است
خویی الزاماً با دین به مفهوم تاریخی یا متداول آن و نیز با پارسایی اصیل که         دهد که دین  می

اي خویی آن رفتار و کردار درونـی اسـت کـه خصیـصه            دین. از شرایط دین است کاري ندارد     
دوسـتدار   2.منـشأ آن واقـف باشـد       چنان حفظ کرده، بی آن که بـر       عمده از اصل دینی را هم     

تجدد ستیزانه، اسلام را منجی و فریادرس ایرانیان قلمداد و    ۀمنتقد آل احمد است که با روحی      
از دیـدگاه او    . کند که مردم تیسفون با نان و خرما بـه پیـشواز مهاجمـان رفتنـد               استدلال می 

خـاموش کـردن فـشار    واسطه است و هویت ایرانی با هویت امري زنده، متغیر، شخصی و بی      
در مقابل، مطهري زبان و فرهنگ و سوابق         3.قهر و سلطۀ دینی باید به حیات خود ادامه دهد         

بـه اعتقـاد او، درد و وجـدان       . دانـد نژادي و تاریخی را به دلیل همیشگی نبودن اساسی نمـی          
4.ایرانیت و اسلامیت: مردم ایران دو منشأ دارد

. کشدجواد طباطبایی را به چالش می » تجدد ایرانی «روژه  ملکیان نیز با رویکردي تحلیلی پ     
توانـد بـه    نه تجدد می  : برداز دیدگاه او، این گونه ناسیونالیسم به چند دلیل ره به مقصود نمی            

. ایرانی بودن متّصف شود و نه ایران در طول زمان از نظر جغرافیایی کل واحدي بـوده اسـت                  
ت          توان تاریخ ایران را منهاي اسلام     نمی در نظر گرفت؛ چـرا کـه اسـلامیت هـم جـزء ایرانیـ

علاوه بر آن، تمدن ایرانی افتخارات چندانی نداشته و حتی تخـت جمـشیدش را نیـز                 . ماست
5.اندرومیان ساخته

در درجـۀ اول    . ستیزي و اسلام گریزي دو نکته قابـل ذکـر اسـت           در خصوص پروژه عرب     
نکته دیگر آن است    . کننددیگر را گزینش می    ها همواره بخشی از تاریخ را حذف و بخشی        آن

اسلام یک مجموعۀ   . خوردها به چشم می   که تعمدي در خلط اسلام یک و اسلام سه نزد آن          

.12-11صص یر،کبیرتهران، ام،مازیارت،یصادق هدا: ك.به طور مثال ر. 1
.43: 1377دوستدار،: نک. 2
.214-212و 186-175: 1377دوستدار،: نک. 3
.23-12: 1362مطهري،: نک. 4
/https://3danet.ir/malekian-tabatabai-2،“تجدد ایرانی”متن کامل سخنان مصطفی ملکیان در باره . 5
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کتاب و سنت، اسلام دو قرائت از متـون و اسـلام سـه عملکـرد مـسلمانان در طـول تـاریخ                       
که همـواره از عمـل      اسلام یک، امري مقدس است؛ در حالی که دلیلی وجود ندارد            . باشدمی

. مسلمانان دفاع نماییم

غربیتجددـاسلامیتـایرانیتگانهسهـ2ـ2
رد     محـوري، جهـان  هایی همانند انسانتوان با شاخص  تجدد را می   شـمولی، ایـدة ترقـی، خـ

تجـدد  . شناسایی کرد-از جمله آزاديـ  هاي لیبرالیسمگرایی، علم باوري و مؤلفهباوري، فرد
رویارویی . شودعنوان مکتب هژمون در چند سده اخیر شناخته می        تب لیبرالیسم به  غربی با مک  

تـا قبـل از ایـن    . ایرانیان با تجدد به شکل مشخص با تحولات انقـلاب مـشروطه آغـاز شـد       
اسلامیت بود؛ امـا بـا ورود فرهنـگ غـرب، هویـت      ـ  دوران، معضل اصلی دوگانگی ایرانیت

ـ  اسلامیتـ  توان سه گانگی ایرانیتشد که در مجموع میمفاهیم جدیدي گرِایرانی پذیرش
مشروطه مفاهیم جدیدي را به ارمغـان آورد کـه   . تجدد نامیدـ  تجدد غربی یا دوگانگی سنت

شـان بـه شـکل آزاد و بـدون توجـه بـه           گیريمعمولاً بدون توجه به بار معنایی و بستر شکل        
مشروطه نقطۀ عطف بـود و طبـق لاکـلا بـدون            واقعۀ  . رفتندکار می  به 1»ناهمزمان خوانی «

طور مثال آجـودانی بـه      به. تواند تحلیل شود  سیاست و طبق فرکلاف بدون زبان و قدرت نمی        
2.کنددرستی تأثیر جنگ ایرن و روس بر کنترل قدرت توسط روحانیان را بررسی می

مان مشروطه به   به پدیده فوق از ز     - هاي نو به عنوان طراحان گفتمان    - رویکرد روشنفکري 
هـاي رقیـب بـه گفتمـان      اساساً روشنفکران حاملان اصلی عناصر گفتمـان      . بعد، یکسان نبود  

ها را بـه    توان آن می هاي روشنفکري معاصر  شناسی از جریان  بر اساس یک گونه   . بومی بودند 
، )1320از مـشروطه تـا شـهریور    (روشـنفکران سـنت گریـز    : سه جریان عمده تقـسیم نمـود    

نهادســاز و روشــنفکران هــم) تــا انقــلاب اســلامی1320از شــهریور (گان ســنت احیاءکننــد
ــلامی دورةدر( ــلاب اس ــان3).انق ــوبی     جری ــه خ ــت و ب ــی اس ــد کل ــوق هرچن ــی ف شناس

دهـد  خوبی باز نمایانـد، امـا بـه خـوبی نـشان مـی             هاي عصر جمهوري را به    جریانتواندنمی
ام گرفتن مفاهیم برآمده از تجدد بودند       روشنفکران عصر مشروطه با اشتیاق فراوان در صدد و        

. 10: 1382آجودانی،: نک. 1
.133-97: 1382آجودانی،: نک.2
.40-23: 1376حجاریان،: نک. 3
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رفتند؛ در حالی که جریان دوم با اتخاذ حالتی معکوس تجدد شمار می و بنابراین سنت ستیز به    
. ستیز و احیا گر سنت شدند

نحـوي ارائـه    برخی روشنفکران عصر مشروطه هرچند سنت ستیز بودند، اما تعالیم ایشان به           
خـان  طـور مثـال وقتـی میـرزا یوسـف         بـه . ازگار باشـد  المقـدور بـا سـنت س ـ      شد که حتی  می

یترجمـه م ـ ـ  یعنـی قـانون  ـ  یک کلمهالدوله، اصول قانون اساسی فرانسه را با ناممستشار
کرد، همۀ اصول آن را به آیات و احادیث مزین کرد تا این باور را ایجاد کند کـه روح اسـلام                   

لا رطـب و لا یـابس الا فـی کتـاب        «اق  ها بـه مـصد    تناقض و تباینی با آن ندارد و همۀ آن        
چـون آخونـد خراسـانی و       ها نزد فقهایی هم   این کوشش  1.با قرآن مجید مطابقت دارد    » مبین

میرزاي نایینی مقرون به موفقیت بود؛ چرا که ایشان نیـز بـا اسـتنباط از کتـاب و سـنت بـه                       
ی هماننـد آخونـدزاده   البته اشخاص. سازگاري سنت با مفاهیم برآمده از تجدد غربی رأي دادند      

او تعارض یک یک اصول قانون اساسـی        . یک کلمه با شریعت مخالفت داشتند     هم با تطبیق  
مرکـز ثقـل     2.گیرد کـه ایـن کـار محـال اسـت          شود و نتیجه می   فرانسه با شرع را یادآور می     

: خانه نظـم اجتمـاعی براسـاس ده اصـل بـود           خان و سایر اعضاي فراموش    هاي ملکم اندیشه
امنیت فرد، امنیت مالکیت، حقـوق مـساوي، آزادي اندیـشه و مـذهب، آزادي سـخن،        آزادي،  

3.آزادي قلم، آزادي انجمن و نظام لیاقت

فارغ از اختلافات عمیق این دو گروه، آنچه در عمل و در ارتباط با بحث حاضر اتفـاق افتـاد     
بنـدي ایـن    لورود مفاهیم برآمده از تجدد به درون فرهنـگ سـنتی مـا و مفـص               : دو چیز بود  

اکثر مفـاهیم مـدرن   . با مفاهیم سنتی موجودـ  )Distortion(پس از پدیده کژتابی ـ  مفاهیم
کردند؛ بندي می دادند و سپس با مفاهیم سنت مفصل      اي محتواي خود را از دست می      تا اندازه 

در » سالاري دینیمردم«و » جامعۀ مدنی«درست همانند جفایی که در حق واژگانی همچون  
4.عصر جمهوري صورت پذیرفت

.42-41: 1382آجودانی،: نک. 1
.53-42: 1382آجودانی،: نک. 2
:، به نقل از1382آجودانی،: نک. 3

Bakhash Shaul, Iran: Monarchy, Bureaucracy & Reform Under Qajars: 1896, London, Ithaca
Press, 1978, p 19.

.1382یقت،حق: نک.4
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همـین دلیـل مفـاهیم آن گفتمـان     گفتمان تجدد، گفتمان هژمون در این دوران بـود و بـه   
افتـد کـه   هـا زمـانی اتفـاق مـی    در مقابل، از جـا شـدگی گفتمـان   . شدسنت ما سرازیر می  به
اگیـري ها لازمه آشوب اجتماعی یا اقتصادي فر      واگرایی گفتمان . کنندی می ـواگرایبهروعـش
هـا  شوند تا سوژههایی موجب میچنین آشوب. استـ  چون وقایع قبل و بعد از مشروطههمـ 

نماینـد تـا از طریـق       هـا تـلاش مـی     در چنـین شـرایطی سـوژه      . احساس بحران هویت نماینـد    
ها و معانی اجتمـاعی خـود را بازسـازي          هاي بدیل، هویت  بندي و تعیین هویت با گفتمان     مفصل
)عنوان مشروطه خواه  مثلا به (اند، هیچ هویت ثابتی     ها نسبی و ارتباطی   آنجا که هویت   از 1.نمایند

هاي نسبتاً تـصادفی و هژمونیـک اسـت کـه مـثلاً فـرد را              بنديوجود ندارد؛ بلکه این مفصل    
.دهدطرفدار مشروطه یا ضد آن جلوه می

تـوان در   قبـل را مـی     آغاز سـدة  چون آزادي، برابري و قانون در     علت ابهام در مفاهیمی هم    
هایی چون  وجود استعاره و واژه   . اختلاف تحلیل گفتمان لاکلا و موف با سوسور جستجو نمود         

نشان دهندة آن اسـت کـه بـر    ـ  با معانی بسیار متفاوت و گاه متناقضـ  دموکراسی و عدالت
بـا اتخـاذ    لاکلا و موف    . اي ثابت نیست  خلاف دیدگاه سوسور، رابطۀ بین دال و مدلول رابطه        

آورد، جـا را بـراي   هاي پساساختگرایانه که امکان جدا شدن دال از مدلول را فراهم می   دیدگاه
مفاهیم برآمده از 2.گذارندباز میـ  ابهام و چندگانگی معنایی بالأخص در حوزة علوم اجتماعی

. شـت ها برداشتی دا  شدت مبهم بودند و هر کس از آن        به» مشروطه«تجدد و حتی خود واژة      
االله به دلیل مخالفت با مشروطه اعدام شـد، در حـالی کـه او بـر ایـن نکتـه پـاي                      شیخ فضل 

.فشرد که با مشروطۀ مشروعه موافق استمی

 ــاز جمل ـ  مـاي مفاهی ارهـوآوري پ ـد در ن  ـرچنـد ه ـآل احم   ــه ل اوري و دوري از ـزوم خودب
هـایی کـه تنهـا      کراسـی زدگی و همچنین هشدار نسبت به شـبه دمو        مذهبی و غرب  هرهري

موفق بـود، ولـی تجـدد سـتیزي او راه را            ـ  دهنددار تحزبّ جلوه می   ـود را طرف  ـر خ ـظاهدر
به اعتقـاد   . شناخت صحیح تمدن جدید بست و در مقابل راه را براي رقباي آن باز نمود              براي

جهـل   فلسفه ستیزي، توهم بـر سـنت،      : احمد عبارت است از    لهاي آ جواد طباطبایی، ویژگی  

.208-207: 1378و استوکر، مارش: نک. 1
.103-102: 1377هوارث،: نک. 2
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هرچنـد برخـی     1.غرب و جنگیدن در برزخ سنت با شمشیر چوبین سـنت در برابـر تجـدد               به
زدگی را از فردید وام گرفته، ولی آشوري از قول فردید این مسئله       معتقدند آل احمد ایدة غرب    

2.کندرا نفی می

و تجدد غربی در چند دهۀ اخیر به شکل خاص عناصر گفتمانی خود را در قالب دموکراسی                 
در خصوص ایـران، از زمـان مـشروطه بـه بعـد             . کندها صادر می  حقوق بشر به دیگر گفتمان    

دیدیم که چگونه روشنفکران با مفاهیم مدرن برخورد کردند و زمینه را بـراي جـذب عناصـر                  
این روند به جهت احقاق حقـوق  . آماده کردندـ با توجه به جو استبداد زدة ایران ـ  حقوق بشر 

شد؛ اما از آنجـا کـه هویـت ایرانـی           اي مبارك تلقی می   با استبداد ایرانی، پدیده   ملت و مبارزه    
توانست بر  تر می اسلام حل نکرده بود، در این زمان سخت       ـ  تکلیف خود را با دوگانگی ایران     

.سه گانگی حاضر فایق آید

سوسیالیسمـ اسلامیتـایرانیتگانهسهـ3ـ2
در گذاشت، ولی در این دوران نـسبت بـه تجـدد غربـی              سوسیالیسم با مشروطه به ایران پا       

کردند در لواي اسـلام،  اجتماعیون عامیون یا جمعیت مجاهدین مسلمان سعی می       . بود حاشیه
، خـود را  1324سال ۀها در بیانیآن. ها را مطرح کنندهاي سوسیال دموکراتاي از اندیشه  پاره

بـه اعتقـاد     3.مـردم ایـران تبریـک گفتنـد       مدافعین حقیقی اسلام خواندند و مشروطیت را به         
آجودانی، اندیشه ترور سیاسی در معناي تـشکیلاتی آن بـا اندیـشه سوسـیال دموکراسـی بـه          

4.جریان مشروطه راه یافت

در ایـن میـان    . نـضج گرفـت    1350و   1340چپ در ایران و جهان در دو دهۀ         هاي  اندیشه
، معرفی شـیعه در  »خداپرست سوسیالیست«ان  عنوشناسایی ابوذر به  باز: شریعتی سردمدار بود  

، قرار دادن تشیع علوي با ویژگی انقلابـی بـودن در طـول تـاریخ در      »یک حزب تمام  «قالب  
مقابلِ تشیع صفوي، تحلیل مقابلۀ هابیل با قابیل و مستضعف بـا مـستکبر بـر اسـاس تـضاد                 

ی، او بـین سـنت و       بـه اعتقـاد طباطبـای     . دیالکتیکی و در یک جمله ایدئولوژیک کردن تشیع       

).26/4/1381و25(ایرانروزنامهطباطبایی،: نک. 1
).30/1/1383(ایرانروزنامهي،آشور: نک. 2
.424: 1382آجودانی، : نک. 3
.431: 1382آجودانی، : نک. 4
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و همراه با آل احمد واپسین ضربات را         1شناسانه، ترکیبی نامیمون برقرار   هاي جامعه ایدئولوژي
شـد،  مارکسیسم تلقی مـی مطهري هم هرچند ناقد     2.بر پیکر فهمیدن اندیشۀ سنتی وارد کرد      

نقد چـپ اسـلامی   .در امان نبودـ  بالأخص در حوزه اقتصادـ  هاگونه تأثیر پذیرفتناما از این
هاي اصـلی آن در     رسد در آینده شاهد زیر سؤال رفتن انگاره       در ابتداي راه است و به نظر می       

3.راستاي نقد گذشته خود باشیم

هاي اثباتی ولایت با توجه به نیاز زمانـه را نیـز            شاید بتوان به این مسئله، تمایل به برداشت       
. انـد ظر منفی و برخی دیگر با نظر مثبت نگریستهبرخی فقها به مسئله ولایت عامه با ن       . افزود

 ـ      ۀشیخ انصاري را نظری    ۀاگر بتوانیم نظری    ـ      ۀسـلبی ولایـت و نظری ۀصـاحب جـواهر را نظری
رسد که چرا در دوران قبـل از انقـلاب میـل بـه     ایجابی ولایت بنامیم، این سؤال به ذهن می    

ت امام خمینـی از ولایـت فقیـه و          تفاسیر نوع دوم بیشتر شد؟ بر اساس ادبیات گفتمانی، قرائ         
عنوان ایدئولوژي انقلاب از سه ویژگی در دسترس بودن، قابلیت پـذیرش و اعتبـار    ارائۀ آن به  

.برخوردار بود

ایرانیهویتسرگردانیمعضلوبشرحقوقـ 3
هویت ایرانی گاه در تقابل با گفتمان اسلامی و گاه دیگر در رویـارویی بـا تجـدد تـشخّص                    

ها در شـرایط خاصـی در موقعیـت سـوژگی قـرار           بر اساس نظریۀ گفتمان، انسان     .یافته است 
لاکـلا و  . دهـد ها را در موقعیت سوژگی قـرار مـی  پس این گفتمان است که انسان     . گیرندمی

تکـه  شخـصیت سـوژه تکـه   . نامنـد مـی ) Interpellation(گذاري موف این ویژگی را موقعیت   
)Split (  اي  ن خود سوژه واقعیت افسانه    پارچه؛ بنابرای است، نه یک)Myth ( شـاید  . بیش نیست

. نزدیـک باشـد  ـ  هر چند از منظري غیر گفتمانیـ  شایگان» هویت چهل تکه«این تعبیر به 
با تکیه بـه هایـدگر هـر گونـه بازگـشت بـه سـنت را احیـاگري                  4وي در آسیا در برابر غرب،     

د، در حالی که در آثار اخیـر معتقـد          دهخواند و تفسیري تجدد ستیز از مذهب به دست می         می

).26/4/1381و25(ایرانطباطبایی، روزنامه: نک. 1
).9/7/1382تا 7(ایرانروزنامه طباطبایی،: نک. 2
خـرد،   یفهصـح  :قـم  ،خلوص رؤیاي،)1383(یحسن اسلام : به یدبنگر یکبه طور مثال در نقد التقاط مکتب تفک       . 3

.137-131صص 
. 1372یگان،شا: نک. 4
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در قالـب   » نـور غـرب   «هاي اخیـر    در دهه  1!است اگر نوري باشد، جز از غرب بر نخواهد آمد         
2.هاي دیگر تشعشع کرده استمفاهیم دموکراسی و حقوق بشر به فرهنگ

گرایان با طرح حقـوق بـشر در   هاي مدرن و جامعهها با زیر سؤال بردن فرا روایت   پسا مدرن 
Here and(» جا و اکنوناین« Now( شـمولی حقـوق بـشر مـدرن     گرایـی و جهـان  ، نقاد عـام

طور مثال مایکل والـزر بـه خـاص بـودن یـا وابـسته بـودن هـر درك                    به. شوندمحسوب می 
هرچند برخی از انتقادهـاي  3.کنداجتماعی اشاره میـ  اجتماعی به یک زمینۀ خاص فرهنگی

رسد، اما نکته اساسی در این میان آن است کـه بـه     نظر می  فوق به حقوق بشر مدرن وارد به      
دلیل . کندشکل کلی مانع از ورود مفاهیم حقوق بشر به گفتمان ایرانی و حل معضل آن نمی               

اولاً نسبت گفتمان مـسلط و غیـر مـسلط ایجـاب     : این مسئله را باید در چند امر جستجو کرد  
.سرازیر شوندکند عناصر از گفتمان نخست به گفتمان دوم می

سرازیر شدن مفاهیم گفتمان هژمون غرب در قالب حقوق بشر و دموکراسـی بـه گفتمـان                 
با توجه به مسلط بودن گفتمان مبـدأ و ضـعف   ـ  همانند دیگر کشورهاي جهان سومـ  ایرانی

اما از آنجا که گفتمان مـا در ذات  . پذیرددرونی گفتمان مقصد، با کمترین مقاومت صورت می   
توانند بـه شـکل شایـسته بـا گفتمـان ایرانـی             چار چند پارگی است، مفاهیم جدید نمی      خود د 
از آنجا که ما فرصت تاریخی بـراي اندیـشیدن فلـسفی و اجتمـاعی پیـدا                 . بندي کنند مفصل
ایم، گاه براي نجات خـود سراسـیمه   زدهایم و از درون فرهنگ خود دست به زایش نمی نکرده

پـس نـه سـنت    . ایـم گاه دیگر نجات خود را در غرب ستیزي دیده       به دامان غرب پناه برده و       
. ایـم هاي میهمـان بـوده  ایم و نه میزبان خوبی براي فرهنگ      خود را خوب شناخته و نقد کرده      

هاي مختلـف قـرار گرفـت و    هویت ما از دوران مشروطه به شکل خاص در چهار راه فرهنگ   
ه، بلکـه از سـرگردانی فرهنگـی    تا زمان حاضر نه تنهـا بـه یـک کـل منـسجم تبـدیل نـشد         

)Cultural Disorientation (کند که با رسمی شدن دیـن در دورة  بحران هویتی حکایت می
.جمهوري شدت نیز یافته است

.16: 1382طباطبایی،: نک. 1
.وق بشرحقیجهانیهماده اول و دوم اعلام. 2
.127-118: 1377یان،محمود: نک. 3
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گیرينتیجه
ایرانیت، اسـلامیت،  ـهویت امري سیال و در حال تغییر است و هویت ایرانی با چهار عنصر خود

از سـویی دیگـر، ایـن    . شـود مري همواره ثابت فـرض نمـی  اـ  فرهنگ سوسیالیستی و غربی
. رسـد نظر مـی گون نیست و نیاز به برون رفت از بحران هویت، ضروري به   ترکیب چندان هم  

لازمـۀ تحلیـل   . ارائۀ راه برون رفت قبل از هـر چیـز، ارادة انـسان را مفـروض گرفتـه اسـت                  
ناپـذیر اجتمـاعی و     ي انعطـاف  گفتمانی فوق، خرد شدن هویت ایرانی در زیر پـاي سـاختارها           

هـا و معـضلات جامعـه معاصـر را بـا            لاکلا بحران . پذیرفتن جبر و عامل نبودنِ سوژه نیست      
شدن و مانند آن، همـه  کالایی شدن، بوروکراسی، جهانی. دهدمفهوم از جا شدگی توضیح می 

هـا و  ایـن مفهـوم امکـان ظهـور سـوژه         . شـوند و همه با کلید واژة از جا شـدگی تبیـین مـی            
هـا و  کنـد؛ چـرا کـه بـه معنـاي مـوقتی بـودن گفتمـان            هاي جدید را فراهم می    بنديمفصل
هـاي  لاکلا و موف، دیدگاه آلتوسـر را در ایـن مـورد کـه هویـت               . هاي اجتماعی است  عینیت
پذیرند، اما دلالت ضمنی دیدگاه او بر جبرگرایـی  اند میها به شکل گفتمانی ساخته شده     سوژه

و ) Subject Positions(هـاي فـرد   ایشان قائل بـه تمـایز میـان موقعیـت    . مایندنرا انکار می
اگـر مفهـوم موقعیـت سـوژه مربـوط بـه            . هستند) PoliticalSubjectivity(فردیت سیاسی   

عنوان کنشگران اجتماعی شـکل   اشکال متعددي است که توسط آن کارگزاران خودشان را به         
گـران بـه    اي اسـت کـه درون آن، کـنش        شـیوه  دهند، مفهوم فردیت سیاسی مربـوط بـه       می

هاي قراري هویتزمانی که بی. پردازندنمایند یا به اتخاذ تصمیم می     هاي بدیع عمل می   شکل
.نمایندهاي مختلف کنش میها به شیوهشود، آنسوژه آشکار می

ي مـا   برخورداري ما ایرانیان از چهار فرهنگ ایرانی، اسلامی، غربی و سوسیالیستی هم برا            
هاي فوق به   هاي فرهنگ در صورتی که بتوانیم از ظرفیت     . کند و هم تهدید   فرصت ایجاد می  

ها بسازیم، از فرصت تاریخی پدید آمده به       شکل بهینه استفاده کنیم و هم نهاد جدیدي از آن         
اما اگر به شکل التقاطی، ناهمگون، ناسازوار و ناخودآگـاه          . ایمبرداري کرده بهترین شکل بهره  

یـک روز بـه   ـ  گونه که تا به حال چنـین بـوده اسـت   همانـ  این عناصر با هم ترکیب شوند
اي نخواهد داشت جز از خود بیگانگی و بحران         گراییم و روز دیگر به غرب؛ و نتیجه       شرق می 

هاي سیـستمی  هاي تک خطی و مدلپیچیدگی معضل فوق در ایران باعث شده مدل      . هویت
در صـورتی  . شند و حتی در مدل توسعه نیاز به نوآوري داشـته باشـیم          یا مکانیکی پاسخگو نبا   
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توانیم با در نظـر گـرفتن       که در درجۀ اول به وجود بحران هویت اذعان کنیم، در گام بعد می             
:اموري از جمله مسائل ذیل تا حدي از بحران گذر نماییم

تراث فرهنگی ما کـه بـه        هر چند . در گام اول باید دید چه در انبان داریم        :باز خوانی تراث  
اي جز بازخوانی آن به شکل      مان شکل داده، قالبی ترکیبی و گاه التقاطی دارد، اما چاره          هویت

.بازخوانی تراث، نیازمند نگاه و قرائتی از بیرون به درون است. طرفانه نداریمگرایانه و بیواقع

ریا آلوده شده، بـس دشـوار       اي که در طول تاریخ به تمجید و         نقد خود در جامعه   :نقد سنت 
. نیـز بـه نقـد نیـاز دارد    » ما«پرستانه، بلکه فرهنگ دینی   نه تنها سنت ایرانی و شاه     . نمایدمی

ــث از اســلام دو      ــی، بح ــگ دین ــث از فرهن ــت (بح ــه قرائ ــامجموع ــلام ســه  ) ه و اس
اسلام دو به خـودي     . شوداست، نه اسلام یک که امري مقدس تلقی می        ) مسلمانانعملکرد(

گـرا از اسـلام     هاي استبدادي و خشونت   قرائت. رسدد تقدسی ندارد، و قابل نقد به نظر می        خو
تر هر قرائتـی کـه در دوران غیبـت          با روح دین محمدي سر سازگاري ندارند و به شکل کلی          

که در فقـه شـیعه مـورد    ـ  کبري به توزیع اقتدار آمیز قدرت منجر شود، با دلیل مستقل عقل
1.منافات پیدا خواهد کردـ رفته استمهري قرار گبی

لابی ضد تجدد نامیده شد، پس از ربع قرن         قانقلاب ایران که توسط فوکو ان     :شناخت تجدد 
در . شاهد نیاز و اشتهاي روز افزون به شناخت مدرنیته و گـاه شـیفتگی نـسبت بـه آن اسـت             

، »اریخ غـرب اسـت  صدر تاریخ ما ذیل ت   «جایی که غرب ستیزان و ناقدان غرب معتقد باشند          
تنها استفاده از جهات مثبت تمدن      نه. ماندطرفانۀ تجدد باقی نمی   جاي شبهه براي شناخت بی    
!شناسی نیاز داردستیزي نیز به غربجدید، بلکه نقد غرب و غرب

درست است که در تحلیل     . ایم نداریم اي جز شکستن تابوهایی که با دست خود ساخته        چاره
شویم؛ اما معناي این سـخن آن نیـست کـه همـواره بـا               م شناخته می  گفتمان، در مقابل خص   

خواهیم، اما نمی دانـیم کـه       دانیم که چه نمی   امروزه ما می  . هاي دیگر در تضاد باشیم    گفتمان
بـدون شـک بـا چنـین     . کنـیم خواهیم، چون آن چه دشمن بخواهد با آن مخالفت می   چه می 

. را فهم کنیمطرفانه تجددتوانیم با دید بیراهکاري نمی

.1381حقیقت،: نک. 1
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ــردن تجــدد ــومی ک ــیش  :نقــد و ب ــا تجــدد قبــل از هــر چیــز بایــد دو پ ــارویی ب در روی
است و راه برگشت ندارد و دوم        که گذار از سنت به تجدد یک طرفه       اول آن : پذیرفترافرض

ایـن میهمـان   . پـذیرد که رویارویی با تجدد امري حتمی اسـت و بـا ارادة مـا صـورت نمـی          آن
شـناخت تجـدد بـا    . خواهـد کشد و از هیچ کـس اجـازة ورود نمـی          سرك می جا  ناخوانده همه 

هـاي مـادي    پـذیرش جنبـه   . رسـد هایش امري لازم، و نه کافی، به نظـر مـی          پیچیدگیهمۀ
رسـد کـه   غرب و رها نمودن فکر و اندیشۀ آن، به قدري سـاده انگارانـه بـه نظـر مـی         تمدن

د اسـتهزاء گرفـت و گفـت در ایـن صـورت      همان ابتدا، ملکم آن را در کتابچه غیبی به بـا        از
1.هزار سال طـول خواهـد کـشید تـا یـک پایـه و اساسـی بـراي دولـت بـه وجـود آیـد                     سه

ملکم آن بود که اصول نظم حکومت را همانند تلگـراف، مـستقیماً بـه فرهنـگ                 راهکارالبته
2.وارد کنیمخود

تواننـد از یـک گـذرگاه    فرض را بپذیریم که تمامی جوامع لازم نیست و نمـی    اگر این پیش  
رسیم که علت غایی شـناخت تجـدد، اسـتفاده خـاص مـا از آن                عبور کنند، به این نتیجه می     

به بیان دیگر هرچند وقایع امروز ما شبیه وقایع چند سده قبل غرب است، اما ما باید        . باشدمی
ولـز اهمیـت    کانت و را  براي ما شناخت    . با نگاه خود و در راستاي هدف خود به آن نظر کنیم           

تفـاوت مـا بـا غـرب در     . چه که به کار ما خواهد آمد کانت و راولز ایرانـی اسـت             دارد، ولی آن  
ها این راه را به شکل نا خودآگاهانه و بـا دارا بـودن مبـانی لازم        تجربه تجدد آن است که آن     

چنـد  ایم، بـا تزلـزل هـر از   طی کردند، اما ما چون هشیاریم و مبانی لازم را هم تمهید نکرده        
.داریمگاهی قدمی به جهتی برمی

تواند در مقابل کلیت حقـوق بـشر بایـستد و علـَم مبـارزه در مقابـل آن           هیچ فرهنگی نمی  
شـمول نبـودنش چـشم پوشـید یـا از      شاید بتوان از برخی مواد آن با استناد به جهان    . برافرازد

دموکراسی و حقـوق بـشر   . توان مبارزه کرداسلامی کردن آن سخن راند، اما با کلیت آن نمی 
اي کـه بـر   وظیفـه ! انـد اند و از قضا بد میهمانانی هم نبـوده        مان آمده بدون دعوت ما به منزل    

بومی کردن این مفاهیم هـم بـه        . باشدعهدة ماست شناخت جامع ابعاد و بومی کردن آن می         

.145: 1377یدي،جمش: نک. 1
.291: 1382آجودانی،: نک. 2
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سترده به کار افزاییم و در کمال ابهام آن را در سطح گ     به آن بی  » دینی«آن نیست که پسوند     
هـا  نسبت سنجی دین و دموکراسی از ابعاد معرفت شناختی شـروع، و بـه دیگـر جنبـه                 . بریم

در این میان روشنفکران دینی که به شکلی بین مفاهیم سنتی و مدرن جمع            1.کندمی سرایت
کنند بیشتر شانس توفیق دارند تا کسانی که دین و سنت را به بهاي تجدد، یا تجدد را بـه  می
.گذارنداي سنت کنار میبه

. شدن باشـیم  امروزه چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید پذیراي میهمان دیگري به نام جهانی            
ـ ـکم از سر اضطرار دستـ  عضویت در سازمان تجارت جهانی و پیوستن به کاروان جهانی دیر یا زود            

 ـان یـک پروسـه  عنوعنوان یک پروژه یا بهچه بهـ ی شدنـجهان. د پذیرفتـورت خواهـص
مرزها را در خواهد نوردید، جهان را به دهکدة جهانی تبدیل خواهـد کـرد و بـا بـر هـم زدن                   
جماعات پیشین، هویت ما را بین پذیرش لوازم جهانی شدن و اسلام سیاسـی مـردد خواهـد                  

چه بسا در این تردید راه ملت و دولت از هم جدا شود و ملت بین سـنت و تجـدد و                      . گذاشت
.ن اسلام سیاسی و جهانی شدن سرگردان شوددولت بی

حل معضل هویت ایرانی بدون هم نهاد سازي سنت و تجدد امکان            :تجددوسنتهمروي
بدیهی است بازخوانی و نقد تراث مـستلزم شـجاعت و شـناخت؛ و نقـد و بـومی          . پذیر نیست 

ر و کردن تجدد مستلزم تخصص از یک طرف، و فرهنگ گفتگو و تساهل نسبت بـه یکـدیگ          
ها به اعتقاد فرهنگ رجایی، جمع کردن ارزش      . تعطیل نمودن بازار تکفیر از طرف دیگر است       

، خدا پرسـتی و     )از ایران (فردیت عارفانه و تساهل     : رسدامري ممکن و گریزناپذیر به نظر می      
اما بـه هـر حـال،    2).از تجدد(، و فردیت و آزادي  )از سنت (، اعتدال و فتوت     )از اسلام (عدالت  

روي سنت و تجدد هم از حیث نظري و معرفت شناختی امري است بـه غایـت مـشکل و       هم
جمـع شـدن ایـن دو    . هم از نظر اجتماعی نیاز به بسترهایی آزاد اندیش و مردم سالارانه دارد      

در راسـتاي شـناخت   » بایـد «امر بر سختی کار خواهد افزود، اما به هر حال راهی اسـت کـه          
.کیستی خود بپیماییم

دوم، سـال    ،اندیـشه  سـروش ،  »یو دموکراس ـ  یـن د یدر باب نـسبت سـنج     «،)1382(صادق یدسیقت،حق: ك.ر. 1
.8و 7، ش 1382زمستان 

.251-233: 1382رجایی،: نک. 2
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